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اصلاح طلبان در سراشیبي 
مقبولیت مردمي

اگر اصلاح طلبان همچنان مراقب آبرو و موقعیت  �
و جایگاه خود در میان مردم نباشند و در حوزه اصلاح 
و اصلاح طلبي برخوردار از یک برنامه منسجم که ناظر 
بر اصلاح تدریجي کاســتي ها همراه با شناخت موانع 
تحقق خواست ها و مطالبات ملت و رفع کاستي ها در 
یک پروسه تدریجي نباشند و در قالب یک برنامه شفاف 
و عملیاتــي در عمــل به آن مبــادرت نورزند، طبیعي 
است که ملت باید کماکان شاهد این همه نابساماني و 
ناکارآمدي مزمن توسط دولت و سایرین باشند. بنابراین 
صرف اینکه اصلاح طلبان پرچمدار اصلاحات باشــند 
و برنامه اي بــراي حرکت هاي اصلاحي در کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت و نوع اصلاحات موردنیاز کشور 
نداشته باشند، البته که راه به جایي نبرده و در آینده هم 
نخواهند برد. چراکه اصلاح طلبان باید تا امروز نشــان 
مي دانند که مشکلات و معضلات اصلي کشور را چه 
مؤلفه هایي دربر مي گیرد و به ترتیب اهمیت و اولویت، 
کدام یک از این مؤلفه ها و معضلات پیش روي کشــور 
در اولویت برنامه هاي اصلاحي آنان قرار دارد. پرسشي 
که مطرح اســت این اســت که چرا اصلاح طلبان در 
چهار دهه گذشــته، حامیان و هواداران پرتعداد خود 
را در میانــه انتخاب بین بد و بدتر متوقف کرده و عملا 
درجا مي زنند؟ پرســش دیگر اینکــه آیا اصلاح طلبان 
تاکنــون به گزینه هاي دیگري مثــل انتخاب بین خوب 
و خوب تر هم اندیشــیده اند؟ پرسش سوم اینکه چرا با 
اتخاذ سیاست هاي دنباله روانه اصلاح طلبان کماکان 
در میدان هــاي ضد اصــلاح و اصلاح طلبي با رقیبان 
خصم اصلاحات رقابت کرده و با این کنش سیاســي، 
مســیر حرکت هاي اصلاحي را تنگ و تنگ تر مي کنند 
و با دســت خود هر نوع روزنه اصلاح و اصلاح طلبي 
را یکي پس از دیگري اعم از خرد و کلان آن مســدود 
مي کنند؟ بدون شــک اذعان خواهید کرد که با ادامه 
سیاست هاي دنباله روانه موردنظر مخالفان اصلاحات 
که دســت اصلاح طلبان را در انجــام هر نوع حرکت 
اصلاحــي حتي در ســطوح خــرد بســته و مي بندد، 
طبیعي اســت که اصلاح طلبان به همــان میزان که 
خــود را به جریان راســت ملبس به لبــاس اعتدال و 
دولت غیرمعتقد به اندیشــه اصلاح طلبي و بي توجه 
به خواســت و مطالبات غالب مردم و عمل نکردن به 
قول هاي انتخاباتي نزدیک کند، به همان میزان هویت 
اصلاح طلبانه خود را از دست خواهد داد و البته که در 
عمل هم نخواهند توانست به هیچ نوع اصلاحي حتي 
در ســطح خرد مبادرت کنند و بنابراین از اصلاحات و 
اصلاح طلبــان چیزي باقي نخواهــد ماند. اصلاحات 
نیازمنــد مردان مصلح اهــل پرداخت هزینه و خطر و 

ریسک و مجاهدت در این راه صعب و دشوار است.
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دولت و دور باطل مخالفان
علي صوفي: مخالفان که طي دو سال اخیر حتي  �

لحظه اي هم از تخریب برجام دست برنداشتند پس 
از خروج آمریکا از برجــام، اعلام کردند که با خروج 
واشــنگتن از توافق هســته اي کشــور دچار آســیب 
خواهد شد این خود نشان از نوعي تناقص گویي بود. 
زیرا مخالفان از یک ســو وجــود برجام را همواره به 
زیان کشور مي دانســتند و از سویي نیز خروج ایالات 
متحده از توافق را به زیان کشــور مي دانند. بنابراین 
مخالفــان امروز دولت و مدعیان مذاکره با آمریکا در 
پشــت پرده، همان جریان دلواپس دیروز هستند که 
جلوي برجام و مذاکرات قــد علم کردند و به دنبال 
مانع تراشــي براي به هــم زدن برجام بودنــد. امروز 
مخالفــان برجام درصددند که بگویند دولت در برابر 
آمریــکا کوتاه مي آیــد و مخفیانه به دنبــال مذاکره 
است. به فرض درســتي این مهم نیز ضرورتي براي 
انتشار و افشــاي آن وجود ندارد. در واقع دیپلماسي 
فعال ایجاب مي کند که مســئولان در وزارت خارجه 
بــا هماهنگي در هر شــرایطي از هــر فرصتي براي 
تنش زدایــي و جلوگیــري از وقوع بحران و آســیب 
به کشــور اقدام شــود و البته بعید به نظر مي رســد 
دولت به خود اجازه دهد کــه کاري را برخلاف نظر 
رهبر معظم انقــلاب انجام دهد. بنابراین انگشــت 
اتهام را به ســمت دولت گرفتن بدین مفهوم اســت 
کــه مخالفان درصددند تا به نحــوي این مهم را در 
نزد افــکار عمومي جا بیندازند کــه دولت در مقابل 
آمریکا کم آورده اســت. به همین دلیل هم درصدد 
اعمال فشار به مقام معظم رهبري هستند. در حالي 
که دلواپســان نمي دانند ایــن روش آنها این ابهام را 
در نــزد افکار عمومي ایجاد مي کند که مبادا پشــت 
پرده مسائلي وجود دارد که دلواپسان را تا این اندازه 
نسبت به تحقق برخي از مسائل نگران ساخته است!

مهندسي معکوس آمریکا 
در برابر جبهه غالب مقاومت

ســعداالله زارعي: «طرح قرن» کــه اعراب به آن  �
«صفقة القرن» مي گوینــد، ظاهري و باطني متفاوت 
از یکدیگــر دارد. آمریکایي هــا مدعــي هســتند که 
مي  خواهنــد در منطقه عربــي و در مرکزیت خلیج 
عقبه یک بــازار بزرگ اقتصادي بــه وجود آورند که 
به وضع فلاکت بار کشــورهاي فقیر هم پیمان آمریکا 
خاتمه داده و ثبات سیاســي و امنیتي این منطقه که 
در دهه هــاي اخیر متزلزل شــده اســت را برگرداند. 
در این طرح مصر، اردن، عربســتان، فلســطیني ها و 
اســرائیل وضع جدید اقتصادي، امنیتي و سیاســي 
پیدا مي کنند و همه از «ســودي بسیار بزرگ» در این 
زمینه ها برخوردار مي شــوند مثلا در چشــم انداز این 
طرح براي مصر سالانه دســت کم ۱۰۰ میلیارد د لار، 
براي اردن سالانه ۴۰ میلیارد دلار و براي فلسطیني ها 
سالانه ۲۰ میلیارد دلار ســود مصري ها ترسیم شده 
اســت و حال آنکه همین الان براي رفع مشــکلات 
اولیــه به هفت،  هشــت میلیــارد دلار نیاز اســت و 
اردني ها به دریافت یکي دو میلیارد دلار قانع هستند 
و خرج فلســطیني ها هم به دو، سه میلیارد در سال 
نمي رســد. بر این اســاس آمریکایي ها امید دارند با 
ترســیم چنین درآمد مستمري، کشــورهاي منطقه 
به وضــع جدیدي تن بدهند. آمریــکا در این میان از 
سرمایه گذاري دو هزار میلیارد دلاري سخن مي گوید 
و عربستان و قطر را منبع تأمین این سرمایه گذاري به 

حساب مي آورد.

مرثیه اي براي اخلاق
مســیح مهاجري: مطالبي که در روزهاي اخیر  �

به دلیل انتشار نامه رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیــه قم به حضــرت آیت االله شــبیري زنجاني 
در رســانه ها مشــاهده مي شــود، که حجم بالا و 
کم ســابقه اي از عکس العمل ها را نشان مي دهد، 
تأکیدي اســت بر ضرورت توجه عمیــق متولیان 
حوزه هاي علمیــه و در رأس آنها حــوزه علمیه 
قم به اخــلاق، در نامه ها، پیام ها و بیانیه هایي که 
به این مناســبت منتشر شــده اند، انواع برخوردها 
را مي تــوان دیــد. رعایــت اخــلاق، در بعضي از 
اســت کمااینکه بعضي  عکس العمل ها مشهود 
از آنهــا در عین حال که درصــدد تذکر اخلاقي به 
نویسنده نامه برآمده اند خودشان ادبیاتي را به کار 
گرفتند که اخلاق در آن رعایت نشده است. بگذریم 
از افــرادي که اصولا نگارش و انتشــار این نامه را 
امــري طبیعي و حتي لازم تلقــي کرده و درصدد 
توجیه آن برآمده انــد، اقدامي که با هیچ معیاري 
منطبق نیســت. همچنین بگذریم از کساني که از 
فرصت پیش آمده درصدد استفاده سیاسي به نفع 
خود و گروه و جناح خود برآمده اند که این نیز دور 
از اخلاق اســت. آنچه بیش از همه مایه نگراني 
است، گم شدن اخلاق در حوزه هاي علمیه است. 
متأسفانه عده اي در حوزه به بهانه انجام اقدامات 
انقلابي، معیارهاي اخلاقــي را زیر پا مي گذارند و 
هر کاري کــه مي خواهند انجام مي دهند و هرچه 
مي خواهنــد مي گویند. ما که در جامعه و در میان 
مردم هستیم، به روشــني مي بینیم و سوگمندانه 
مي شــنویم که عموم مردم از این قبیل رفتارها که 
به نــام روحانیت و حوزه صورت مي گیرد نگران و 
ناراضي هســتند. مردم از انقــلاب، اخلاق و آداب 
اسلامي و انساني و حفظ حرمت ها را انتظار دارند 

به ویژه از روحانیت و حوزه علمیه قم.

محمدعلی مشفق
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شــرق: از میان آن ۵۳نفري که به اتهام مرام اشتراکي 
دستگیر و از ۱۱ تا ۲۲ آبان سال ۱۳۱۷محاکمه شدند، الان 
فقط یك نفر در قید حیات است؛ انور خامه اي ۱۰۲ساله 
متولد ۲۹ اســفند ۱۲۹۵ که در آن زمان جوان ترین عضو 
۵۳ نفر محسوب مي شد. او هم اکنون ساکن کرج است 

و با دخترش زندگي مي کند.
۵۳ نفــر تیر ســال۱۳۱۶ دســتگیر و بعــد از ۱۶ ماه 
بازجویی، ۴۸ نفر از این ۵۳ نفر پای میز محاکمه رفتند. 
نکته درخور  تأمل اما این است که ۵۳ نفر از همان ابتدا 
خودشان را با این عدد نمي شناختند. بخش عمده ای از 
آنها عضو یــك حلقه فکري بودند که اطراف دکتر تقي 
اراني و مجله دنیا گرد آمــده بود و تعدادي از آنها هم 
ســابقه عضویت، فعالیت و ارتباط با احزاب کمونیستي 
را داشــتند. با این حال حلقه اصلي بیش از اینکه دنبال 
فعالیت سیاســي باشــد، کار فکــري مي کردند؛ ترجمه 
مي کردنــد و مي نوشــتند. همه این جمعــي که بعدها 
به ۵۳ نفر معروف شــد نیز لزوما یك به یك همدیگر را 
نمي شناختند و پیش از بازداشت لزوما ارتباط تشکیلاتی 
مرتب و هماهنگی با یکدیگر نداشتند، اما همگی باوری 
مشــترک داشــتند که پس از دســتگیری آنان را زیر یک 
پرچم گردهــم آورد و آن هم اعتقاد به مرام اشــتراکی 
بود. بیشترشان روشنفکراني بودند که در پایتخت زندگی 
می کردند. ۴۲ نفرشان ساکن تهران بودند، سه نفر ساکن 
مازنــدران، دو نفــر آبادان و دو نفر اصفهــان. به لحاظ 
شغلی، گروه شــامل دو استاد دانشــگاه، چهار پزشک، 
سه حقوق دان، یک مهندس، سه مدیر دبیرستان، چهار 
معلم دبیرســتان، ۱۱ کارمند دولت، ۱۱ دانشجو، هشت 
کارگر و یک کشاورز می شــد. میانگین سنی روشنفکران 
جمع فقط ۳۷ ســال بود. چهره هاي مهم و اصلي ۵۳ 
نفر، به جز دکتر تقي اراني، عبارت بودند از: دکتر مرتضی 
یزدی، ایرج اسکندری -برادرزاده سلیمان اسکندری و از 
خاندان اشرافی قاجار- دکتر رضا رادمنش اهل گیلان و 
استاد فیزیک دانشــگاه تهران، بزرگ علوی که آن زمان 
دیگر از نویســندگان پیشــرو در حوزه نثر فارسی شمرده 
می شــد، احســان طبري، انور خامــه اي، خلیل ملکي، 
نورالدین الموتي و رضا روستا، پدر هما روستا. دکتر تقي 
اراني سال ۱۳۰۱ از دانشگاه فارغ التحصیل شد و به برلین 
رفت تا شیمی بخواند. آنجا با نظریات سوسیالیستی آشنا 
شد و سه کتاب درباره فرهنگ ایران نوشت. سال ۱۳۰۹، 
زمانی که برگشــت، دیگر مارکسیستی پروپاقرص بود و 
مصمم به اینکه مارکسیسم را در ایران معرفی و فراگیر 
کنــد. با وجود ایــن، چون قانون ســال ۱۳۱۰ ممنوعیت 
تبلیغ مرام اشــتراکی را تصویب کرده بود، مجله «دنیا» 
را راه انداخت. مجله «دنیا»، به عنوان پایگاه اجتماعی- 
 فرهنگــی این گروه، در بهمن  ۱۳۱۲ شــروع به کار کرد و 
بعد از ۱۲ شــماره، در خرداد ۱۳۱۴، به علت بخش نامه 
وزارت فرهنــگ، دایر به منع کارمندان دولت از انتشــار 

مجله و جراید، ناگزیر تعطیل شد. 
سلســله مقالاتی با عناوین «ماتریالیســم تاریخی»، 
«عرفان و اصول مادی»، «مفهوم ماتریالیستی انسانیت»، 
«زنــان و ماتریالیســم» و «مبنای ماتریالیســتی حیات و 
تفکر» و همچنین جزوه هایی با عناوین اصول شــیمی، 
اصول زیست شناســی، اصــول فیزیک و اصــول ماده، 
به خوبــی بنیان های نظری این گروه را نشــان می دهند. 
ارانی در «مفهوم ماتریالیستی انسانیت»، صریح ترین اثر 
سیاسی اش، چکیده منشــأ خانواده، مالکیت خصوصی 
و دولــت اثر انگلــس را ارائه داد و تأکید کرد ســاختار 
اقتصادی جامعه روبنای نهــادی، عقیدتی، فرهنگی و 

سیاسی آن را تعیین می کند. 
دربــاره تفکر سیاســی اعضای این گــروه باید کمی 
تأمل کرد. کسانی مانند ارانی، اسکندری، ملکی و بزرگ 
علــوی در زمینه عمکرد سیاســی قائل بــه روش های 
سوسیال دمکراســی بودند. آنها اگرچه در مبانی نظری 
با چپ های پیشین (حزب کمونیست) همسانی داشتند، 
اما رویکردهــای رادیکالــی آنها در مبارزه سیاســی را 
برنمی تابیدنــد. در مقابــل، افرادی ماننــد عبدالصمد 
کامبخــش، محمد شورشــیان و رضا رادمنش بیشــتر 
گرایش کمونیستی داشته و با سلوک گروه پیشین نسبت 

چندانی نداشتند.
ســال ۱۳۱۶ متعاقــب اعتصابــی دانشــجویی در 
دانشــکده فنی تهران، پلیس دارودسته ارانی را کشف و 
او و ۵۲ نفر دیگر از هم قطارانش را دستگیر کرد. اگرچه 
ســرنخ دســتگیري هاي زنجیره اي که به عــدد ۵۳ نفر 
رســید، به فردي با نام شورشیان بازمي گشت، اما ضربه 
اصلي به ۵۳ نفر را که منجر به صدور حکم هاي سنگین 
شــد، عبدالصمد کامبخش زد. گروه ۵۳ نفر با اســتناد 

به قانون منع تبلیغ مرام اشــتراکی، ۱۱ آبان سال ۱۳۱۷ 
محاکمه شــدند و در کیفرخواستشان اتهام عضویت در 
سازمانی کمونیســتی آمده بود. در ادامه کیفرخواست، 
درباره اغلبشــان به تبلیغ ایدئولوژی ای اشاره شده بود 
«کمونیستی»، «سوسیالیســتی»، «ماتریالیستی» و حتی 
«ملحدانه». چند نفر نیز به ارتباط با کمونیســت های در 
تبعید، ســازماندهی اعتصابات دانشــجویی در تهران و 
توطئه چینی برای ایجاد اخلال در کارخانه های نساجی 
اصفهان متهم شــدند. چند نفر از متهمان پذیرفتند که 
به مارکسیســم علاقــه  دارند و بســیاری از آنها اعتراف 
کردنــد سوسیالیســت اند، امــا هیچ کدام زیر بــار اتهام 
کمونیست بودن نرفتند. ارانی در بخشی از دفاعیه  خود 
استدلال آورد که نمی شــود سوسیالیسم و کمونیسم را 
ممنوع کرد، چون بخشــی از تمدن غرب اند و ایران هم 
چــاره ای ندارد جز اینکــه خودش را غربــی کند. هیچ 
حرفی از قضیه اشــتراک پیش کشــیده نشــد. ماجرا از 
این قرار بود که محمود بقراطــي و علي صادق پور، دو 
نفري که ازقضا در حلقه اراني هم رفت وآمد داشــتند، 
براي تحصیل در «دانشگاه کمونیستي شرق» به مسکو 
رفتــه بودند. این دانشــگاه کــه براي تربیــت نیروهاي 
خارجي آماده شــده بــود، پس از مدتي منحل شــد و 
دو دانشــجوي یادشده قصد داشــتند به ایران برگردند. 
«محمد شورشــیان» که وظیفه نقل و انتقــال آنها را بر 
عهده داشت، در باکو با دانشــجویان همراه شد. او سه 
دست لباس نظامي شوروي را با این استدلال تهیه کرده 
بود که بتوانند با پوشیدن آنها تا مرز پیش بروند؛ ولي به 
دلیل اینکــه پس از عبور از مرز هم لباس ها را همچنان 
به تن داشــتند، ژاندارم هاي یک روستا آن سه را دستگیر 
کرده و در اتاقي زنداني مي کنند. آنها موفق مي شوند با 
رشوه دادن به نگهبان فرار کنند؛ ولي تمامي مدارک خود 
را جا مي گذارند که در نتیجه شــهرباني به نام و هویت 
آنها پي مي برد. شورشیان به دورترین نقطه ممکن یعني 
آبادان و نزد «شــاندرمني» از دیگــر اعضاي گروه اراني 

مي گریزند.
در آبادان ســرگرم فعالیت فرهنگي مي شــود. این 
فعالیت فرهنگي شامل تشــکیل گروه تئاتر بود و روي 
اعلان اولین نمایش آن نوشــته شــده بود «شاهکاري 
هنري بــه کارگرداني محمد شورشــیان». آنجا بود که 
شورشیان دستگیر مي شــود. او در ۱۳ برگ اعتراف نامه 
همه کســاني را که مي شناخت، معرفي مي کند. اراني، 

الموتــي، بهرامــي، آذري،... و شــخص مرمــوزي که 
ظاهرا با نام مســتعار «تنبورک» شــناخته مي شد. روز 
۱۶ اردیبهشــت ۱۳۱۶ این چهار نفر بــه دام مي افتند و 
شــهرباني به جســت وجو ادامه مي دهد. سه روز بعد 
عبدالصمــد کامبخــش که نفــر پنجم بــود، به کمک 
سوابقش دستگیر مي شــود. بلافاصله پس از او در ۲۱ 
اردیبهشــت تعداد دستگیرشــدگان به ۴۰ نفر و در ۲۳ 
اردیبهشــت به ۵۳ نفر مي رســد. انور خامه ای، یکي از 
آن ۵۳ نفر، در خاطراتش مي نویســد: «پرونده ۵۳ نفر 
کلا یعنی بازجویی های شهربانی، بازجویی های دادسرا، 
صورت جلســات دادگاه، دفــاع وکلای مدافع و آخرین 
دفاع متهمان در همان زمان جنگ یعنی حداکثر پیش 
از ســال ۱۳۲۴ مفقــود و از این پرونده هــای چند هزار 
صفحه ای هیچ اثری جز متن دفاع دکتر ارانی در دست 
نماند. احتمالا این پرونده ها توســط جاسوسان شوروی 
یا انگلیس و آمریکا یا... به ســرقت رفته اند». با این حال 
بهمــن فرزانه بر مبناي همان دفاعیــات اراني و برخي 
برگه هاي بازجویي به جا مانده از دیگران کتابي با عنوان 
پرونده ۵۳ نفر نگاشــت. برخي اسناد منتشر شده که در 
کتاب فرزانه هم آمده، حاکي از این است که کامبخش 
متهم به جاسوسي بود؛ اما براي خوش خدمتي و جان 
سالم به در بردن از اتهام داستان سرایي کرد و پرونده اي 
آن چناني براي جمعي ســاخت و بیشترین اعترافات را 
هم علیه اراني کرد و نظمیه او را سازمان دهنده حزبی 
کمونیســتي تلقي کــرد؛ حزبي کــه در واقعیت وجود 

خارجي نداشت.
ستوان دوم اخراجی عبدالصمد کامبخش، شازده ای 
از تبار قاجار و شــوهر خواهر کیانوري بود، در واپســین 
دهه زمامداری پهلوی اول، ســاز مارکسیسم کوک کرد 
و به طریق کمونیســم گرایش پیدا کرد. نتیجه اعترافات 
نه چندان واقعی کامبخش باعث شــد که اداره تأمینات 
رضاشــاهی پرونده ای قطور برای ۵۳ نفر دست وپا کند. 
کامبخــش هــم در بازجویي ها و هم بعدهــا در زندان 
آن چنان علیه اراني سم پاشــي کرده بود که تقریبا همه 
۵۳ نفر متقاعد شــده بودند عامل دســتگیري و لورفتن 

آنها تقي اراني بوده است.
دکتــر تقي ارانــي ۱۶ ماه بعد از محاکمــه در زندان 
مُرد. یارانش مســئولان زندان را مقصر مرگ او دانستند؛ 
مسئولانی که نگذاشته بودند او تحت معالجات پزشکی 
لازم و کافی قــرار بگیرد؛ اما مقام هــای حکومتی ادعا 

کردند او بر اثر حصبه ای یکباره و علاج ناپذیر مُرده است. 
هرچند اســناد بعدي نشــان داد که او به دنبال ابتلا به 
تیفوس و معالجه نشــدن جان باخته است. تعداد کمي 
همان زمــان آزاد شــدند؛ اما تعداد زیــادي حکم هاي 
چند ســاله گرفتند؛ از سه تا هفت سال. در دوران حبس 
همــه همدیگر را به خیانت متهــم مي کنند. کامبخش 
کــه بلافاصله پس از او دســتگیري گســترده ای اتفاق 
افتاد، بیشــتر از همه در معرض اتهام بود. مدتي پیش 
از برگــزاري دادگاه متن اعترافات گــروه ۵۳ نفر را براي 
تمــام اعضاي گروه قرائت مي کنند. در اینجا مشــخص 
مي شود که «شورشیان» پنج، شش نفر و کامبخش بقیه 
را لــو داده  اند؛ در حالي که اراني بیشــتر از بقیه مقاومت 
نشــان داده است. انور  خامه اي یکي از ۵۳ نفر است که 
ماجراي دســتگیري و حوادث زنــدان را به تفصیل ذکر 
کرده و مي نویسد: «در یک تشکیلات مخفي رابطه ها باید 
مخفیانه باشــد؛ در حالي که در ۵۳ نفر همه همدیگر را 
مي شناختیم. مثلا من خودم ۲۷ نفر را دقیقا مي شناختم 
و کســي مثل شورشــیان که کارش قاچــاق آدم در مرز 
شــوروي بود، شــش نفر از اعضاي شــوراي مرکزي را 
مي شناخت». سرانجام از میان گروه ۵۳ نفر پنج نفرشان 
آزاد شدند. سه نفر به تبعید، ۱۰ نفر به حبس هاي دو تا 
چهار سال، هفت نفر به پنج سال، هشت نفر به شش تا 
هشت سال و ۱۰ نفر به حبس ۱۰ سال محکوم شدند. یك 
روایت مي گوید ۲۸ شهریور ۱۳۲۰ اسکندري، رادمنش و 
یزدي که ســه چهارم زندان خود را گذرانده بودند و چند 
ماه بعد انور خامه اي و تعدادي دیگر آزاد شدند و کمتر 
از یک ســال بعد لایحه اي تصویب شــد که بر اساس آن 
همه کســاني که به اســتناد قانون علیه سلطنت اقدام 
کرده  اند، اساســا بي گناه بوده و اساس محکومیت آنان 
منتفي اســت. به این صورت بقیه ۵۳ نفر باقي مانده هم 
آزاد شــدند. روایت دیگري هم مي گوید روز ۲۷ شهریور 
۱۳۲۰، فقط دو روز بعد از اســتعفای رضاشــاه، ۲۷ نفر 
از «۵۳ نفر» آزاد شــدند. جمعي از این آزادشدگان جزء 
بنیان گذاران بعدي حزب توده شــدند. ۱۸ نفر از آنها نیز 

هیچ آینده سیاسي مشخصي پیدا نکرده و محو شدند.
از جمله دستگیرشــدگاني که بعدا جزء بنیان گذاران 
حزب توده شدند، عبدالصمد کامبخش بود. کامبخش 
در آبــان ۱۳۲۰ پس از آزادی از زندان، گزارشــی درباره 
ارزیابــی امکانــات بهره بــرداری از توانایی های فردی 
اعضای ۵۳ نفر به ســود کمونیســم روســی نوشت و 
توســط پ.م فتین، مشــاور امور امنیتی ژوزف استالین، 
رهبر وقت شــوروی، برای بین الملل کمونیست ارسال 
کرد. خسرو شاکری، پژوهشــگر تاریخ چپ، می نویسد: 
«گــزارش کامبخــش به نحــوی تنظیم شــده بود که 
نویســنده تنها به نزد قاضی بــرود و هیچ یک از ۵۲ نفر 
دیگــر امکان رد تحریف های او را در آن زمان نداشــتند 
و سران حزب توده نیز در اظهارات علنی خود هرگز به 
آن که در برخی محافل درونی خویش چون «خیانت» 
بــه کامبخش نســبت می دادند، اشــاره ای نمی بردند. 
گویی دســتگیری، محاکمه و مجازات گروه و قتل ارانی 
در زنــدان مانند یک تصادف عــادی رخ داده بود. البته 
در آغاز تأســیس حزب توده، نزدیکان ارانی مانند ایرج 
اســکندری، بزرگ علوی، دکتر محمد بهرامی و برخی 
دیگر نخست تقاضای عضویت کامبخش در حزب را رد 
کردند؛ اما کوتاه مدتی پس از آن بر اثر توصیه یا فشــار 
مشاور کنسولی سفارت شوروی، علی علی اف (مسئول 

وقت کا.گ.ب در ایران) او را به عضویت پذیرفتند».
شــاکري مي نویســد: «کامبخش در گزارش مفصل 
خود برخوردی دوگانه دارد؛ به ویژه درباره تقی ارانی که 
از یک طرف او را «ضد کمونیست»ی معرفی می کند که 
در زندان «فتنه انگیزی» می کرد و از طرف دیگر پیشنهاد 
می کنــد که نام او را به عنوان فردی که زندگی اش را در 
راه انقلاب کبیر از دســت داده، به پرچمی برای توسعه 
کمونیســم روســی در ایران تبدیل کننــد! او در گزارش 
خود تعابیر جالبی دربــاره اعضای گروه به کار می برد؛ 
مثلا آنجــا که به نام ایرج اســکندری عضو برجســته 
ســال های بعد حزب توده ایران می رسد، از او با عنوان 
چهره ای «شهرت پرســت» یاد می کند، احسان طبری را 
«کم اراده» و «ناپایدار» می داند، بزرگ علوی را «ترسو» 
می خواند، نصرت االله جهانشاهلو را «دارای گرایش های 
فاشیســتی» معرفی می کند و از خلیل ملکی به عنوان 
فردی «عصبی» نام می برد. «کمونیست نبودن» مرتضی 
یزدی، «سادگی» انور خامه ای، «شرافتمندی» نورالدین 
الموتی و «به دردبخور» بودن رضا رادمنش هم از دیگر 
مسائلی است که در گزارش کامبخش به رفقای روس 

دیده می شود».

فردا ۸۰ سال از دادگاه ۵۳ نفر مي گذرد

محاکمه تفکر

ایســنا: رئیس دفتر رئیس جمهور روز گذشــته در حاشیه جلسه هیئت 
دولــت در ارتباط با عملکرد دولت در برگزاري مراســم اربعین، گفت: 
«همان طــور که از قبل اعلام کردیم، ســتاد اربعیــن را حدود هفت تا 
هشت ماه قبل تشکیل دادیم و در این مدت در ایلام، خوزستان و تهران 
مشــغول به فعالیت هســتند. بیش از ۳۰ ارگان مختلف درگیر هستند 
و گزارشــات را اعــلام کرده اند. همه ملت ایران و همه شــیعیان وقتي 
بحث اربعین و زیارت امام حســین (ع) مي شود، با همه وجود خود در 
این راه گام برمي دارند، ما وظیفه خود مي دانیم که در این مســیر انجام 

وظیفه کنیم».
محمود واعظي افزود: «من خودم از چزابه و حلبچه بازدید داشتم 
و دیدم که موکب ها نســبت به سال گذشــته چقدر پیشرفت کرده اند. 
از دولتي ها گرفته تا اعضاي شــهرداري ها و هلال احمر، همه ارگان ها 
بــا تمام وجود شــبانه روز کار مي کردنــد. افتخار دولت این اســت که 
خادم الحسین باشد و در این حوزه کار کند. ما هر سال وضعیتمان بهتر 

مي شــود». او عنوان کرد: «در مراسم اربعین امســال مشکلي کمتر از 
۲۴ ساعت در حوزه ارز ایجاد شــد. حدود یک هواپیماي اختصاصي از 
کارکنان بانک به نجف و کربلا رفتند حدود ۵۰، ۶۰ نفر به شلمچه و ۴۰ 
نفر به چزابه رفتند؛ از ســوي دیگر نزدیک بــه ۷۰ نفر به مهران رفتند. 
من پنجشنبه  گذشته دیدم که صف به آن معنا نیست و کسي که از مرز 

خروج مي کند بلافاصله پولش را دریافت مي کند».
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: «من قبول دارم که روزهاي سه شنبه 
و چهارشــنبه مشــکلاتي ایجاد شــد، ولي اینکه این همه فعالیت هاي 
گســترده و کارهایي که انجام داده اند نادیده گرفته شود و روي مشکلي 

که در ۳۰ تا ۴۰ ساعت اعلام شد، تبلیغ کنند، جاي تأمل دارد».
او افزود: «ســال گذشــته هیچ ارزي به هیچ جایي اختصاص داده 
نشــد؛ امســال هماهنگ کردیم، تــلاش کردیم و علاقه منــد بودیم با 
بانک عراقي همکاري داشــته باشــیم تا دینارهاي عراقــي را به ایران 
بیاوریم. اول گفتند ببینیم آیا مي شــود بعــد روزهاي آخر اعلام کردند 

کــه نمي تواننــد این کار را انجــام دهند. هماهنگ کردیم کســاني که 
مي خواهند ارزي دریافت کنند نام نویســي کننــد و ما آن طرف مرز ارز 

را خدمت شان بدهیم».
واعظي یادآور شــد: «این حجم وســیع از فعالیت ها که انجام شد، 
مهم است و نباید اشکالي که در چند ساعت ایجاد شد را بزرگ کنند و 
گروه هاي سیاسي وارد شوند و عده اي نیز سخنراني کنند. ما اعتقادمان 
بر این اســت که خودمان به عنوان دولت وارد شــدیم نه به عنوان کار 
اداري،  بلکه به عنوان کار اعتقادي قدم در این مرحله گذاشــتیم. نباید 

مشکلات ایجادشده در اربعین را سیاسي کرد».
رئیس دفتر رئیس جمهوري با تشکر از میهمان نوازي دولت و مردم 
عراق، گفت : «اینکه ما یک اربعین امن داشتیم، مهم است. کساني که 
ایــن کار را انجام دادند این را مي دانند که جا به جایي دو میلیون نفر در 
زماني کوتاه که با امنیت بروند و بازگردند کار بســیار بزرگي است. خدا 

را شاکر هستیم که این کار انجام شد».

رئیس دفتر  رئیس جمهوري: 
در مطلب روز گذشته صفحه شش که مرتبط با  �نباید مشکلات ایجادشده در اربعین را سیاسی کرد

حوزه دیپلماسی بود، در عنوان دو گروه تروریستی 
اشــتباه رخ داده بود که ضمن پوزش از مخاطبان 
گرامی، بدین وســیله اصلاح می شود: «اسفند ۸۸ 
بود کــه عبدالمالک ریگی، رهبر گروه تروریســتی 
جند االله بعــد از یک همکاری مشــترک اطلاعاتی 
بین ایران و پاکستان دستگیر شد...». علی بهمنش، 
کار شــناس اصلی پرونــده عبدالمالــک ریگی، در 
نشست خبری هم زمان با سالگرد دستگیری ریگی 
گفته بود «گروه هایی چون جیش العدل بازماندگان   
همان گروه هســتند که در حال برخورد با آنها نیز 
هســتیم». در مصاحبه ابراهیــم رحیم پور، معاون 
ســابق آســیایی وزارت امور خارجه نیز این جمله 
به اشــتباه منتشر شــده بود «ارتش و نظامي هاي 
پاکســتان را نیز عربســتان آمــوزش مي دهد» که 
بدین شکل اصلاح می شود «پاکستان، نظامی های 

عربستان را آموزش می دهد».

 تصحیح و پوزش

حاضری: رأی مخفی سازوکاری 
برای وفاداری فرد به دیدگاه 

حقیقی اش است
ایلنا: یک فعال سیاســی اصلاح طلب گفت: رأی  �

مخفی سازوکاری برای وفاداری فرد به دیدگاه حقیقی 
خودش بوده و نه شــرایط بیرونی که ممکن است بر 
فرد تحمیل شــود. علی محمد حاضری با اشــاره به 
بیانات مقام معظــم رهبری درباره شــفافیت گفت: 
اعتماد عمومی شرط لازم حسن رابطه مردم با مردم و 
مردم با حاکمیت است. این موضوع ایجاب می کند که 
مردم به وعده ها و تصمیمات دولت آن چنان که اعلام 
می شود، اعتماد داشته باشند. این استاد جامعه شناسی 
دانشــگاه تربیت مدرس ادامه داد: به ویژه در شــرایط 
بحران های فعلی کشــور هرگونه تصمیم گیری که در 
آن جامعه به نظام تصمیم گیر خود و تصمیم گیرندگان 
اعتماد نداشته باشد، به نتیجه مناسبی نخواهد رسید 
و شــاید حتی نتیجه عکس داشته باشد. او ادامه داد: 
به همین خاطر لازم اســت که دولت به  گونه ای رفتار 
کند که مردم به نظــام تصمیم گیری و وعده هایی که 
داده می شود، اعتماد کنند که متأسفانه این موضوع در 

شرایط فعلی به شدت آسیب دیده است.

خبر


